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 آکادمی

سه سال پیش وقتي مریم میرزاخاني، اولین زن ایراني 
شــد که جایزه معتبر فیلــدز را در ریاضیات نصیب خود 
کرد، از توانایي هاي مغز او نوشــتم. نبوغ او در ریاضي را 
حاصل توانایي هایي خاص و استثنائي مغز او دانستم که 
از قاعده مغزهاي میانگین اکثریت آدم ها پیروي نمي کند.
سرتاســر طبیعــت روي زمیــن حتي قبــل از ظهور 
آدمیان، مملو از تنوع و گوناگوني آزمایش هاي استثنائي 
در حال انجام بوده و هســت که گاه به بار مي نشــیند و 
باعث وباني اتفاقات شــگرف مي شود و گاه نیز در تغییر 
شرایط زندگي روي زمین بي اثر و خنثي مي ماند، اما وقتي 
ایــن اتفاقات تأثیرات دگرگون ســازي را روي زمین ایجاد 
مي کند، گاه موجب گســترش و شــکوفایي و فروزندگي 
بیشتر حیات مي شــود و گاه نیز به خاموشي، انقراض و 

انهدام آن مي انجامد. 
مغز انســان، پیچیده ترین ســامانه اي اســت که در 
طبیعت زمیني ما شــکل گرفته اســت. شبکه مدارهاي 

ارتباطــي بیــن ســلول هاي آن مســیري طولاني تــر از 
مسافت راه هاي شــیري کهکشان هاي عالم را در حجم 
درون کاسه ســرمان جاي مي دهد. این ارتباطات عظیم 
طبیعي، جولانگاه تجربیــات پیچیده و جدید، پدیدآمدن 
استعاره هاي تجریدي تخیلي نو و خلاق، البته استثنائي، 
در همــه عرصه هاي معرفت انســاني از جمله ریاضي 
اســت. در شــرایطي، گاه این اتفاقات اســتثنائي، چنان 
اثرگذار و دگرگون ساز مي شود که مانند یک مورد خاص، 
مي تواند موجب پدیدآمدن و به بارنشســتن نبوغ بانویي 
ایراني در اســتنفورد آمریکا شــود؛ اتفاقي که چندسال 
پیــش در مورد مریــم میرزاخانــي افتاد، امــا طبیعت 
هم زمان دســت به آزمایش تجربــي خطرناک دیگري 
در تــن این بانــوي ایراني مي زند. این آزمایش شــوم نه 
این بار در مدارهاي مغزي او، بلکه در غدد ســینه مریم 
صورت مي گیرد. ســرطان سینه، استثنائي دیگر بر قاعده 
مي شــود. این بار طبیعت در این آزمایش شوم، تعدادي 
از ســلول هاي غدد در ســینه را وامي دارد تــا از قاعده 
معمــول پیروي نکننــد و از نظم موجود ســر باز زنند و 
بي مهار، خودســرانه، خودخواهانــه و متکبرانه خود را 
تکثیر  کنند و به همه جاي بدن صادر کنند. اســتثنائي بر 
قاعده نظم حیات، قیام و آشوبي استثنائي برخاسته از تن 

علیه تن، علیه مغزي تخیل پرور، خلاق و دوران ساز که به 
«آها» هاي یافتن ها عادت کرده است. 

اما این بار شــکوفایي و فروزندگي قبــل از انقراض و 
انهدام، معناي دنیاي ما انســان ها را درخشان تر مي کند. 
ما انســان ها پیروز مي شــویم، چون بــه راه حلي جدید 
براي معماي قدیم مي رسیم. حال ما مي دانیم که مریم 
حداقل از یک سال قبل از جشــن پیروزي دستاوردهاي 
مغــز خلاق خود، بــا کمک همان عضــو عزیز تن خود، 
از ســایه مرگ آور سرطان ســینه، آگاه شــده بود، اما او 
شجاعانه ایستاد و از کســي ترحم تقاضا نکرد. مریم ما 
بیــش از هرکس دیگري به قانــون و بازي طبیعت آگاه 
بود. در این شــرایط او سه بار عود و دست اندازي سرطان 

تا مغز استخوان را صبورانه تحمل کرد. 
حال ما نیــز مي دانیم و آگاهیم که این بازي طبیعت 
همچنان ادامه خواهد یافت و در این وادي ســرگردان، 
این تن تولیدشــده در طبیعت اســت که به ما احساس 
و عاطفه مي دهد تا به وســیله آن، همچنان معنا تولید 
کنیم؛ همچنان آگاه در ســایه مرگ، بــراي زندگي معنا 
بسازیم و به دنبال معنا، استثناها را از درون قاعده بیرون 
بکشــیم و یاد مریم یگانه دوران خود را در این سوي کره 

خاکي گرامي بداریم. 

مریم میرزاخاني، استثنائي بر قاعده من معیوبم، شما چطور؟
از ما می پرسند چرا مردم درباره «ژن خوب» موضع  �

گرفته اند؟ نظر پزشــکی ما و دیگر اندیشــمندان این 
اســت؛ خب، ژن مردم معیوب است. یکیش خود ما؛ 
ما اگر ژنمان خوب بود، مرض داشتیم که روزنامه نگار 
بشــویم؟ که مثل مرغ توى عروســی و عزا اول سر ما 
را ببرند؟ یا می گوینــد روزنامه نگارى را می گویند جزء 
مشــاغل ســخت اســت که البته این حرف ها واسه 
پورى تنبون نمیشــه. چــرا؟ حالا بلانســبت روزنامه 
«شــرق»، خیلی از روزنامه نگاران سال ها کار می کنند 
و بعد می فهمند صاحب روزنامه اصلا برایشان بیمه 
رد نکرده! مشاغل سختش که شــوخی است. واقعا 
ژن روزنامه نگارها معیوب اســت، چــون با همه این 
اوصاف روزنامه را رها نمی کنند یا مثلا کسی که ژنش 
خوب اســت، هبه نجومی مي گیــرد، بعد خبرنگارى 
کــه ژن معیوب دارد و خبرش را منتشــر کرده، چي؟ 
باور کنید ما ژن معیوب ها طرفدار ژن خوب ها هستیم؛ 
مثــل طبقه نجس در هندوســتان که عشقشــان این 
است مهاراجه براشان کشــمش بیندازد.ما به همین 
مناسبت اصلا از شرکت هاى بیمه خواهش مي کنیم 
ژن خوب ها و تولیدکنندگان را بیمه شخص ثالث کنند.
یا وزارت اقتصاد باید حتما براى صادرات غیرنفتی ژن 
خوب به خارج تســهیلاتی بدهد یا واقعا چرا وزارت 
کشاورزى فروش موز را در محله ما ممنوع نمي کند؟ 
آیا نمي دانند موز روي ژن ها تأثیر مي گذارد؟با تشکر و 

احترام از همه خوب ها؛ ژن هاتان برقرار.
پوریا ژن معیوب عالمی
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کابینه بی وزیر زن، کابینه ناتمام
مینو مرتاضى لنگرودى 

اتفاق

تشخیص اشتباه پزشکى بود نه تقدیر 
الهه خسروى یگانه

واکنش

در صفحه آخر روزنامه «شــرق» مــورخ ۲۷ تیر 
۱۳۹۶، شــاید به مناســبت ســالمرگ بابی  ســاندز، 
مطلبی شاعرانه به قلم آقای حسین ملکی آمده بود 
که پرسش هایی را برمی انگیزد؛ به ویژه در بخشی که 
از اوصاف شــاعرانه و ادبی وارد متن شــده و مرقوم 

داشته اند: 
«در اول مــارس ۱۹۸۱ در پــی خواســته هایی از 
جملــه خروج ارتــش بریتانیا از شــمال ایرلند، بابی 
 ســاندز به همراه ۱۰ نفر از افــراد ارتش آزادی خواه 
ایرلند، در زندان بلفاست دست به اعتصاب غذا زدند 
و پس از گذشــت مدت زمانی، بر اثر گرســنگی جان 
خود را از دست دادند. بابی نیز پس از ٦٦ روز جدال 
با مــرگ و زندگی در راه آرمانش، در پنجم می  ۱۹۸۱ 
جانش را از دســت داد. مارگارت تاچر، نخســت وزیر 
وقت بریتانیا، در پی مرگ او و حواشی به وجود آمده، 

اعلام کــرد: او یــک جنایت کار بوده اســت و همین 
اظهارنظر انقلابیان وقــت ایران را به فکر انداخت تا 
نام خیابانی را که درِ اصلی ســفارت بریتانیا درون آن 
قرار داشت از وینستون چرچیل، به بابی  ساندز تغییر 

دهند...». 
درست اســت که انگلیس به دلایلی که ریشه در 
تاریخ ۲۰۰ ســال اخیر ایران دارد، در این کشور بدنام 
است و داوری های مردم ایران نسبت به آنان به شدت 
تحت تأثیــر ایــن پیش داوری اســت؛ امــا دراین باره 

پرسشی مطرح است که شاید روشنگر باشد: 
آیــا آقــای بابی  ســاندز جــوان ۲۷ســاله فاقد 
تحصیلات کافی، مارکسیســتِ ناسیونالیست و عملا 
کاتولیــکِ آنارشیســت(!) اهل ایرلند شــمالی حق 
داشت خواهان خروج بریتانیا از ایرلند شمالی شود؟ 
آقای ملکی نام آن ایالت بریتانیا را «شــمال ایرلند» 
نوشته اند که شاید با این تصور بوده است که بریتانیا 
آن بخش از شمال کشور ایرلند را اشغال کرده و این 
جوان و دوستانش خواهان خروج نیروهای اشغالگر 
بوده اند. ایرلند شمالی بخشی از بریتانیا یا پادشاهی 

متحده اســت. اگر مردم آن خواهان اســتقلال هم 
باشــند، می توانند به آرای عمومــی مراجعه کنند! 
وقتی مبارزات استقلال طلبانه مردم ایرلند به نتیجه 
رســید، قرار شد در ایالات آن جزیره به آرای عمومی 
مراجعه شــود. در ایــن بخش یعنی ایــالات ایرلند 
شمالی که پروتستان ها بیش از ۸۰  درصد جمعیت 
را تشــکیل می دهنــد، مایــل نبودند تحــت انقیاد 
تعصبــات و تبعیضات کاتولیکی قرار گیرند و رأی به 
باقی ماندن در پادشــاهی متحده دادند و از آن پس، 
اقلیت کوچک کاتولیک با خشــونت های تروریستی 
مرگ بار خواهــان تحمیل نظر خود بــه اکثریت ۸۰ 
درصدی بوده انــد. البته اکنون بــا دریافت حقوقی 
ویژه، بهره مند از حمایت هر دو دولت هستند. نیازی 
نیســت آقای ملکی حــرف من را بپذیرنــد و قاعدتا 
می توانند با جست وجو در مراجع اینترنتی، واقعیت 
تاریخی و سیاسی را دراین باره و در اغلب موارد دیگر 
دریابند. آیا هرکس تفنگ به دســت گرفت و جنایت 
کــرد، حق دارد «آرمان های خــودش» را به جامعه 

تحمیل کند؟ 

بابى  ساندز و  واقعیت هاي تاریخی

 عبدالرحمن نجل رحیم

 فریدون مجلسی

۱۰ ماه از فوت همســرم محمدرضا رستمی گذشــته است. سردرد ساده ای که 
ناگهان به مصیبتی بزرگ تبدیل شــد و همه چیز را تغییر داد. همســر من براساس 
تشــخیص بیماری ادنوم هیپوفیز در بیمارستان بســتری شد. مشورت های اولیه با 
پزشک مبنی بر این بود که تومور  خوش خیم است و با انجام عملی از طریق بینی، 
تومور بیرون کشــیده می شــود و او در نهایت ســه روز بعد از بیمارستان مرخص 
خواهد شد؛ اما چنین نشــد. عمل انجام شد و همسرم به کما رفت؛ نتیجه؟ فوت 
بر اثر ســکته قلبی و مغزی هم زمان. بعد از عمل خون ریزی شــدیدی اتفاق افتاد 
و بخشــی از مغــز را درگیر کرد. روزهای تلخ بیم و امید مثل برق و باد گذشــت و 
درنهایت آنچه از آن وحشــت داشتم اتفاق افتاد. شــامگاه ۲۸ مهر، به من گفتند 
پزشــکان دیگــر نمی توانند هیچ کاری بــرای او  بکنند. همه چیز تمام شــده بود. 
بااین حال در پرونده پزشــکی همسرم در بیمارســتان علت فوت نه ادنوم هیپوفیز 
که مننژیوم عنوان شــده بود. جواب پاتوبیولوژی بعدها آمد و نتیجه مشخص شد؛ 
تشخیص پزشک اشتباه بود و عمل نیز. شکایت کردیم. با راهنمایی و کمک وکلایی 
زبده لایحه ای تنظیم و به کمیسیون پزشکی تقدیم شد. بعد از برگزاری جلسه نظر 
کارشناسی چنین گفته شد: ۱۰ درصد تقصیر برای پزشکان معالج. تشخیص اشتباه 
بود اما در نظریه آمده بود که اگرچه پزشــک تشــخیص اشتباه داده اما به هرحال 
عوارض عمل اجتناب ناپذیر است. به آن نظریه پزشکی اعتراض کردیم، با طرح این 
پرســش که اگر تشخیص اشتباه است، چرا باید عوارض عمل جراحی که براساس 
تشــخیص اشتباه انجام شــده را پذیرفت؟ پرسشی که پاسخ روشــنی به آن داده 
نمی شــود. روز گذشته جلسه رسیدگی به اعتراض ما در کمیسیون پزشکی تشکیل 
شد اما با ســخنان عجیبی در این زمینه مواجه شدیم. یکی از اعضا حرف از تقدیر 
زد و اینکه وقتی تقدیر نوشــته می شود کســی نمی تواند کاری بکند. او از سختی 
کار پزشــکان هم گفت و اینکه در کارشــان با مشــکلات زیادی روبه رو هستند. اما 
من رفته بودم تا با توضیحی علمی و دقیق یا از توهم  تشــخیص اشــتباه بیماري 
همســرم خلاص شــوم یا حقم را بگیرم. ۱۰ ماه گذشته اســت. در تمام این ۱۰ ماه
مــا - خانواده محمدرضا رســتمی- ســکوت کردیــم و در ســکوت پیگیر پرونده 
پزشــکی اش شدیم. از رسانه ای شدن ماجرا جلوگیری کردیم تا شائبه حاشیه سازی 
و جنجال ایجاد نشــود و در آرامش و سکوت قضاوت صورت بگیرد.اما انگار دیگر 
سکوت فایده ندارد. این دومینوی مرگ آور جایی باید قطع شود. جایی باید بالاخره 
بایســتیم و ببینیم با زندگی دیگران چه می کنیم. که چطور براساس یک تشخیص 
اشتباه جان آدمی گرفته می شــود و زندگی آدم های دیگر بر اثر آن نابود می شود. 
بالاخره جایی باید یک نفر پاسخ این همه پرسش بی جواب را بدهد. من منتظرم. 

کابینه بدون وزیر زن، کابینه ای ناتمام و ناقص اســت، زیرا توسعه سیاسی 
بدون درنظرگرفتن وحدت آرمانی بین زنان و مردان و بدون هم نوایی سیاســی 
نگرش زنان و مردان جامعه نسبت به مشارکت سیاسی و اجتماعی و با تقدم 
نیازهای مردان بر زنان مقدور نبوده و پس از این هم میسر نخواهد شد. مطالبه 
حضور زنان وزیــر در دولت دوازدهم، مطالبه نوبر و خواســته ای غیرمنطقی 
نیســت. درواقع چنین مطالبه ای محصول رشد و بالندگی زنان در عرصه های 
متفاوت حیات اجتماعی پس از انقلاب است. پذیرش زنان در موقعیت وزارت 
در ســاختار سیاسی برآمده از انقلاب کنشــی دموکرات و معنادار است. بنا بر 
مصداق ضرب المثــل دو صد گفته چون نیم کردار نیســت. به جای تعارفات 
و تشــبیهات عاشــقانه و عارفانه نســبت به زنان در عمل با تأیید قابلیت های 
زنان ایرانــی در مقام وزارت اعتبار و منزلت زنان در جمهوری اســلامی را به 
جهان توســعه یافته نشــان دهید تا تلخی صحنه های درگیری های زشــت و 
نامناســب با زنانی کــه موضوع چنان تعارفاتی هســتند عملا از ذهن جامعه 
زدوده و پاک شــود. در برابر مخالفان وزارت زنان، پرسشی اذهان زنان را درگیر 
پاســخ یابی می کند. پرسش این است که چگونه است در ارکان و نظام اندیشه 
کشــور کار و فعالیت زنان در تمامی حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
سیاســی، هنری و ورزشی به رســمیت پذیرفته شــده و از مقبولیت قانونی و 
مشروعیت شرعی برخوردار است؛ یعنی ساختار سیاسی کار و فعالیت زنان در 
مقام حقوق دان، وکیل مجلس، مشــاور وزیر، مشاور و معاون رئیس جمهور و 
وزرای وزارتخانه های گوناگون و در مقام استاد دانشگاه، معلم، طبیب، جراح، 
خلبان، کارگردان، هنرپیشه، ورزشکار، راننده، پرستار، فرماندار، گل فروش و... را 
کاملا پذیرفته و به آنها گردن نهاده اســت چرا بر سر وزارت زنان با بهانه های 
مختلف، توســعه و عقلانیت سیاســی نهادینه در عدالت جنسیتی را به روش 

قطره چکانی پیگیری می کند؟ 
تجربه حضور زنان در عرصه سیاســت و مدیریت های ارشد نشان داده اگر 
زنان از نظر سیاســی و اقتصادی در قدرت باشند، جوامع وضع بهتری خواهند 
داشت. زیرا مسائل انباشته شــده زنان در جوامع جزء مسائل سخت و پیچیده 
اســت! چطور ممکن اســت دولت، وجود زنان و دخترکان فقیر و فال فروش 
ســر چهارراه ها را بپذیرد و احساس گناه نکند، اما حضور زنان در مقام وزارت 
را تاب نیاورد؟ مگر نه این اســت که آســیب های اجتماعی و اقتصادی، جنگ 
و ناامنی هــای داخلــی و بین المللی و فقر و بی ســوادی و بــی کاری گریبان 
زنان را بیشــتر از مردان می گیرد؟ بی شــک حضور زنان در پست های وزارت و 
مدیریت های عالی سیاسی سبب خواهد شد بسیاری از مشکلات و تبعیض های 
ناپیدا و نابرابری هایی که از فرط تکرار آشنا و عادی به نظر می رسند آشنازدایی 

شوند. 
برداشــتن موانع و تثبیت حضور زنان در فرایند تصمیم گیری و قانون گذاری 
و سیاســت با توان و تعداد برابر به معنای به کارگرفتن زنان به عنوان جمعیت 
مؤثر غیرقابل انکار در امر تولید و توسعه و پیشرفت کشور است. مطالبه حضور 
زنان در کابینه، مطالبه ای متناسب قامت و قواره زن ایرانی در نظام جمهوری 
اسلامی اســت و نشــنیدن عمدی چنین مطالبه ای در شــأن دولت اعتدال و 

توسعه نیست. 

نیلوفر آبی منتشر شد
 نخســتین شــماره مجله 
فرهنگی و هنری نیلوفر آبی 
در ۲۸ صفحه منتشــر شد. 
آبــی که در  نیلوفر  مجلــه 
اسفند ســال پیش در قالب 
روزنامه  فرهنگــی  ضمیمه 
قانون منتشر شده بود، شماره نخست خود را به شکل 
مســتقل و با سردبیری «مسعود باســتانی» آغاز کرده 
است. این نشــریه که حاوی گزارش ها و یادداشت های 
ویژه ای درباره رخدادهای فرهنگی و هنری کشور است، 
در حالی روانه بازار شــده که تصویری طراحی شــده از 
چهره احمد شــاملو، شــاعر فقید ایرانــی و مهندس 

عزت االله سحابی روی جلد آن نقش بسته است.
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